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  فرهنگ سیاسی؛ یک بررسی مفهومی و نظري
 * دکتر حسین رفیع

  دانشگاه مازندران دانشیار گروه علوم سیاسی 
زاده مرزبالی مجید عباس  

  دانشجوي دکتري علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 میثم قهرمان

 دانشجوي دکتري علوم سیاسی دانشگاه تهران

   
  چکیده

گرفته است، ها قبل در ادبیات سیاسی و اجتماعی غرب مورد توجه و شناسایی قرار  مفهوم فرهنگ سیاسی هرچند از مدت
شده نیست و این در  هایی که انجام پذیرفته، چندان شناخته اما در ادبیات سیاسی و اجتماعی ایران، با وجود تلاش

ریزان سیاسی و اجتماعی و اندیشمندانی  هاي سیاسی جامعه، یکی از مسائل مهم براي برنامه که شناخت نگرش است  حالی
این مسئله بطور کلی انجام تحقیق پیرامون موضوع فرهنگ سیاسی را ضروري  ي کشور را دارند. است که دغدغه توسعه

باشد. در  اي نظري می آن، از جنبه  سازد. هدف این مقاله، بررسی مفهوم فرهنگ سیاسی و برخی موضوعات مرتبط با می
اع آن و نیز چگونگی گیري مفهوم فرهنگ سیاسی از گذشته تا به امروز و انو این پژوهش، چیستی و چگونگی روند شکل

، ساختار سیاسی، و توسعه سیاسی و نیز دلایل اصلی اهمیت رهیافت  تحول و دگرگونی ارتباط این مفهوم با مواردي چون: 
 . باشد گیرند. ضمنا، روش تحقیق این مقاله، توصیفی ـ تحلیلی می فرهنگ سیاسی مورد بررسی قرار می

  ها کلید واژه
  . پذیري، توسعه سیاسی پذیري سیاسی، دگرگونی جامعهفرهنگ سیاسی، نظام سیاسی، 

                                                             
* Email: h.rafie@umz.ac.ir. 

ص 
ص

41-
23 



 

 

گ
رهن

ف
 

سی
سیا

؛ 
ک

ی
 

سی
برر

 
می

هو
مف

 و 
ري

نظ
 

24 
ت

یاس
ه س

نام
صل

ف
 

س
ل 

ا
جم

پن
 | 

ره 
شما

هم
هفد

| 
ار 

به
 

13
97

 

  بیان مسئله
ها قبل در ادبیات سیاسی غرب مورد توجه و شناسایی قرار گرفته است، اما در  مفهوم فرهنگ سیاسی هرچند از مدت

هاي سیاسی  هشکه در پژو شده نیست و یا این هایی که انجام پذیرفته، چندان شناخته ادبیات سیاسی ایران، با وجود تلاش
گردد که تحصیل  میهاي ذاتی این مفهوم باز ویژگیو اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بخشی از این مشکل به

گیرانه  هاي ساختاري و نهادي، بسیار مشکل و ناچیز است و بخشی دیگر از برخوردهاي آسان نسبت پژوهشنتیجه آن به
دانند.  ود که آن را مفهومی مانوس و پژوهش در باب آن را چون تحصیل حاصل میش پژوهشگران با این مفهوم ناشی می

هاي سیاسی و اجتماعی ایران چندان گسترده  هر صورت، دلیل هرچه باشد، این حوزه از پژوهش در میان پژوهش به
و اجتماعی و حتی ریزان سیاسی  هاي سیاسی جامعه، یکی از مسائل مهم براي برنامه که شناخت نگرش نیست. در حالی

: 1389فرد،  ؛ ربانی؛ شایگان15:  1388اندیشمندانی است که دغدغه اصلاح امور کشور [و توسعه آن] را دارند (قیصري، 
 سازد. ). بنابراین این مسئله، انجام تحقیق پیرامون موضوع فرهنگ سیاسی را ضروري می124

هاي متقابل فرهنگ و سیاست، مسئله  معناي نحوه اثرگذاري هب» فرهنگ سیاسی«طور کلی تاریخ تأمل پیرامون مفهوم  به
شود.  که علم سیاست مورد مطالعه قرار گرفته است، در متون تخصصی این علم دیده می جدیدي نیست، بلکه از زمانی

کانون  هاي گوناگون در ها و ملت ها بررسی روحیات، خلقیات و طبع فرقه ها و رومی که در متون سیاسی یونانی طوري به
معناي امروزي آن،  ). اما با این حال، پیشینه رهیافت فرهنگ سیاسی به11: 1387القلم،  فهم سیاسی بوده است (سریع

زمان است. در این زمان رواج بررسی  هم» خصیصه ملی«گیري رهیافت  گردد که با شکل باز می 1930تقریباً به دهه 
 -هاي غالب روانی تصور انجامید که سیاست کلان هر جامعه از ویژگیشناسی سیاسی به این  مطالعات در چارچوب روان

پذیرد. بر این اساس برخی از اندیشمندان، خواهان گسترش حوزه پژوهش سیاسی شدند تا  فرهنگی اعضاي آن تأثیر می
ملی و   یصهگیري رهیافت خص هاي بنیادي بستر فرهنگی را نیز دربر بگیرد. چنین تصورات و تقاضاهایی به شکل ویژگی

ملی،   ). منظور از خصیصه134: 1386محمدي،  هاي ملی انجامید (گل موجی از مطالعات معطوف به شناخت خصیصه
مجموعه خصوصیات، اخلاقیات و استعدادهایی است که با وجود تحولات ظاهري ثابت است و مغز، منشأ و ساختمان 

عبارتی، ریشه و گذارد و به ر همه ادوار زندگی، آثاري بر جاي میدهد. از این دیدگاه، خصیصه ملی د ها را تشکیل می ملت
  ).7: 1380مبناي همه احوال آن ملت است (شریف، 
اعتبارشدن این رهیافت، بستر مناسب براي  زودي فروکش کرد و با بی ملی به  اما این موج مطالعات مربوط به خصیصه

شود. این  نامیده می» فرهنگ مدنی«است فراهم شد که رهیافت گیري مرحله دیگري از تحلیل و تبیین فرهنگی سی شکل
). رهیافت 134: 1386محمدي، طول انجامید (گل به 1970آغاز شد و تا اوایل دهه  1950هاي دهه  مرحله تقریباً  از نیمه

ات سیاسی و هاي رایج در مطالع و در پی انتقادات وارده بر سنت 1950ي  صورت کاملاً جدي در دههفرهنگ سیاسی به
شناسی سیاسی و  هاي تبیین و تحلیل تحولات سیاسی همچون جامعه هاي اجتماعی، در کنار سایر رهیافت سیاست

صورت جدي به رشته علم سیاست راه یافت و نیز پس از چندین سال شناسی اجتماعی پا به عرصه وجود نهاد و به روان
  .، اعتبارش را بازیافت1990ي  رکود، مجدداً در دهه

ها و  اي از نگرش عنوان بخشی از فرهنگ اجتماعی، مجموعهتوان به فرهنگ سیاسی را در یک عبارت کلی می
: 1385هاي اعضاي یک جامعه نسبت به نظام سیاسی، نخبگان سیاسی و قدرت سیاسی تعریف کرد (ازغندي،  گیري جهت

ه و تحت تأثیر عوامل مختلفی چون وضعیت ). فرهنگ سیاسی بطور کلی در طول حیات سیاسی و اجتماعی یک جامع74
اقلیمی و جغرافیایی، ساختار نظام سیاسی و اجتماعی، شرایط تاریخی، نظام اعتقادي، آداب و رسوم، نظام اقتصادي و... 
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شود و از نسلی به نسلی دیگر منتقل  پذیري سیاسی نهادینه می گیرد و سپس در یک فرایند مستمر جامعه شکل می
  ).230:  1388کاظمی،  ن شود (اخوا می

پذیري، ساختارسیاسی،  هدف این مقاله، بررسی مفهوم فرهنگ سیاسی و نیز چگونگی ارتباط آن با مواردي چون: دگرگونی
  باشد. و توسعه سیاسی، و نیز ذکر دلایل اهمیت رهیافت فرهنگ سیاسی، از منظري نظري می

  گیري مفهوم فرهنگ سیاسی چیستی و روند شکل .1
دادن تعریفی اجماعی و مورد  دست خاطر، به ترین مفاهیم علوم سیاسی است و بدین هنگ سیاسی از جمله انتزاعیمفهوم فر

اش یعنی  باشد. بطور کلی در تعریف مفهوم فرهنگ سیاسی باید آن را به دو عنصر مؤلفه قبول عام از آن مشکل می
هنگ سیاسی رسید. موضوع سیاسی در گذشته دامنه فرهنگ و سیاست تجزیه کرد و با تعریف این عناصر به تعریف فر

گرفت. اما علوم سیاسی از دهه  شد دربر می چه را که به اداره عمومی جامعه و حکومت مربوط می کمتري داشت و آن
تدریج موضوعات بیشتري را شامل  هاي رفتارگرایان که درصدد گسترش عرصه علوم سیاسی بودند به با پژوهش 1960

را نیز دربرگرفت و از آن زمان موضوع سیاسی » جنسیت، نژاد و طبقه«موضوعاتی چون  1990در دهه شد تا اینکه 
هایی که در نهادهاي دولت متمرکز شده  شود نه صرفا فعالیت اي از کلیه روابط اجتماعی در نظر گرفته می چون جنبه هم

شود. بر این  اش گسترده و یا محدود می امنهاست. در مباحث فرهنگی نیز بسته به نوع تلقی یا نگرش، امر سیاسی د
مراتبی  خواهی، سلسله باوري تا تساوي هاي فرهنگی از سرنوشت اساس، گستره موضوعات سیاسی با توجه به نوع سوگیري

  ).94-93:  1388کند (قیصري،  و فردگرایی تفاوت می
رائه شده، تعیین سیاست فرهنگی را مشکل هاي مختلف ا در بحث فرهنگ نیز تعاریف مختلفی که از منظرها و رهیافت

طور کلی  با  ). نکته اساسی در اینجا این است که رهیافت فرهنگ سیاسی به94:  1388ساخته است (قیصري، 
توان به درك درستی از  هاي ناظر بر مفهوم فرهنگ پا گرفت. بنابراین، بدون شناخت فرهنگ نمیها و بررسی سازي مفهوم

ها و نمادها را  اي اسطوره اند. عده ها را فرهنگی دانسته ها، باورها، معتقدات و ارزش برخی، سنت« فرهنگ سیاسی رسید.
هاي کلی نسبت به انسان، جهان و جامعه را فرهنگی تلقی  گیري ها و سمت اند. بعضی نگرش فرهنگی تلقی کرده

دار از نمادهایی که موضوع  اي الگویی یا مراتبه ). تالکوت پارسونز، فرهنگ را منظومه95-94:  1388(قیصري، » اند کرده
گران و الگوهاي نهادینه نظام اجتماعی،  هاي درونی نشده شخصیت یکایک کنش ها هستند، مؤلفه گیري کنش سمت

ها،  توان، مجموعه یا نظامی از ارزش ). فرهنگ را در یک عبارت کلی می340: 1378(چیلکوت، » کند تعریف می
ویکردها، رسم و رسوم و عادات، تربیت، فلسفه و هنر، ابداعات و اختراعات دانست که بین یکایک احساسات، نهادها، ر

  ).73: 1385گردد (ازغندي،  هاي بعدي منتقل می مثابه میراث تاریخی به نسلافراد ملت مشترك است و به
هایی  فرهنگفرهنگ عمومی، خردهکه در درون فضاي  صورتاینشود؛ به طور کلی به اجزاء مختلفی تقسیم می فرهنگ به
گیرند که هر چند گستردگی و تأثیرگذاري فرهنگ عمومی را ندارند اما در سازندگی هویت جمعی و رفتار و  شکل می

  ).73:  1385توان به فرهنگ سیاسی اشاره کرد (ازغندي،  ترین آنها می کردار مردم نقش محوري دارند. از جمله محوري
هاي تامل درباره فرهنگ سیاسی به فلاسفه یونان باستان  تر نیز بیان شد، نخستین نشانهکه پیشطور  طور کلی همان به

آید.  شمار می هاي پایدار درباره فرهنگ سیاسی به هاي این اندیشمندان نقطه آغاز بحث و کشمکش تعلق دارد و دیدگاه
هاي فرهنگی و بازتاب  رها قائل بودند. سقراط از تفاوتها و برب ها، اسپارتی هاي ذهنی متفاوتی براي آتنی ها ویژگی یونانی

هاي ماهوي میان دنیاي یونانی و  هاي سیاسی جوامع مختلف آگاه بود و ریشه تفاوت ها و نظام  ها در فرهنگ این تفاوت
 ).Dalton, 2000 : 912(کند هاي متفاوت مردمان متعلق به این دو دنیاي متفاوت جستجو می غیریونانی را در ذهنیت
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از لحاظ «ها نیز بر آگاهی افلاطون و ارسطو از پدیده فرهنگ سیاسی و اهمیت تامل درباره آن حکایت دارد.  برخی نشانه
اي به ایستارها و  ملاحظه صورت قابل هاي سیاسی، ارسطو و افلاطون از جمله متفکرینی بودند که به تاریخ اندیشه

حالت «ها به یکی از وجوه پدیده فرهنگ سیاسی یعنی  ). آن170: 1389 (قوام،» هاي افراد جامعه توجه داشتند نگرش
هایی هستند که پندار و کردار سیاسی افراد را به  کنند و بر این اعتقادند که حالات مختلف ذهن، واقعیت اشاره می» ذهن

گونه حالات است  هاي سیاسی مستلزم توجه به این دلیل، درك درست پدیده همین دهند و به اشکال مختلف شکل می
)Etwall, 1997 : 1.(  

اند. بر این اساس، توجه به فرهنگ  متفکران اسلامی در مشرق زمین نیز مباحثی را در زمینه فرهنگ سیاسی مطرح کرده
شود. فارابی در تبیین آراء اهل مدینه فاضله فرهنگ را  طوسی مشاهده می سیاسی در آثار فارابی و خواجه نصیرالدین

طوسی ضمن  کند. خواجه نصیرالدین ها که در نفوس و عقول آنها منعکس است، معرفی می نی و خیالی ملتترسیمات ذه
هاي مختلف فرهنگی، جوامع سیاسی متفاوت را مبتنی بر روحیات، باورها و الگوهاي رفتاري  ها و ویژگی تشریح لایه

  ).20: 1387القلم، کند (سریع متناوب قلمداد می
گوید، شارل دو منتسکیو است.  روشنی درباره فرهنگ سیاسی سخن مینخستین اندیشمندي که به در دوران مدرن نیز

آید. در این اثر، منتسکیو  شمار میکه متن فلسفی است، نوعی تحلیل فرهنگ سیاسی نیز بهوي، در حالی» القوانینِ روح«
هاي فرهنگی و نظام حقوقی و  ن اقلیم، ویژگیاي میا داند و رابطه هاي فرهنگی را مقدم بر نهادهاي حقوقی می ویژگی

آورد و نهادهاي حقوقی و شمار می کند . به بیانی دیگر، او فرهنگ سیاسی را تابعی از شرایط اقلیمی بهسیاسی برقرار می
ژاك روسو و دیویدهیوم نیز از  داند. ژان سیاسی را نیز تابع فرهنگ سیاسی یا به اصطلاح خوي و خصلت ملی می

گویند. ادموندبرك نیز با کاربرد  هاي سیاسی افراد و جوامع مختلف سخن می ها و نگرش هاي موجود در ارزش تفاوت
کند. همچنین دو اثر ماندگار الکسی  ، وجود فرهنگ سیاسی را گواهی می»قالب یا الگوي آداب و رسوم«اصطلاح 

، به بررسی باورها، هنجارها و »کراسی در آمریکادمو«شمار آورد: پژوهی بهتوان نوعی فرهنگ سیاسی دوتوکویل را می
هاي سیاسی دهقانان، بورژوازي و  نیز در واقع تحلیل نگرش» رژیم کهن و انقلاب«پردازد و  هاي مردم آمریکا می ارزش

). ماکس وبر نیز از اهمیت فرهنگ سیاسی 134 - 133:  1386محمدي،   اشراف فرانسه در آستانه انقلاب است (گل
اند. بر این اساس،  امل داشت. از نظر وبر، نهادهاي سیاسی و اقتصادي، تنها در چارچوب خودشان قابل دركآگاهی ک

هاي سیاسی و اقتصادي تأثیر  توانند بر واقعیت هاي فرهنگی، خانوادگی، و مقررات منطقی نیز می ایستارها و نگرش
  ).171: 1389سزایی داشته باشند(قوام،  به

شناسی، در حوزه فرهنگ و به خصوص مطالعاتی که در  یق در باب فرهنگ سیاسی در مطالعات مردمدر دوران جدید، تحق
بندیکت و جفري گورر صورت گرفت، ادامه  چون مارگارت مید، روث رهیافت خصیصه ملی توسط متفکرانی هم  حوزه

مثابه عناصر هاي عمل به و شیوه ها، باورها دست ارزش یافت. این طیف از اندیشمندان در مطالعات خود بر ترکیب یک
ها از دید این  ها و فرهنگ ملت انگاشتن خصوصیات، مشخصهکردند. اما ثابت دهنده فرهنگ یک ملت تأکید می تشکیل

تغییرشمردن روح و  رهیافت، مورد انتقاد شدید اندیشمندان و متفکران علوم اجتماعی قرار گرفت. درواقع، ثابت و غیرقابل
ترتیب، تفسیر اینناپذیر را نقض کند. به شد هیچ داده تجربی و عینی نتواند آن اصل ابطال ث میشخصیت ملی باع

زودي از سوي نویسندگان،  سرعت گسترش یافت اما به الگوهاي رفتار سیاسی ملی در قالب خصیصه ملی هر چند به
  ).91- 90: 1388همان سرعت فروکش کرد (زارعی،  غیرعلمی و مبهم تلقی شد و به
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و اندیشمندان مختلف از دوران باستان تا دوران جدید   توان گفت، تحت تأثیر نظریاتی که توسط فلاسفه در مجموع می
اند و همچنین در پی انتقاداتی که در دوران باستان تا دوران جدید بر رهیافت خصیصه  درباره فرهنگ سیاسی ارائه شده

در کنار » رهیافت فرهنگ سیاسی«عنوان  رچوب نظري مستقل تحتگیري یک چا ملی وارد شد، زمینه لازم براي شکل
واژه فرهنگ  طور کلی دانش فراهم شد. به 1950هاي تبیین و تحلیل مسائل و تحولات سیاسی در دهه  سایر رهیافت

توسط گابریل آلموند در علم سیاست بکار برده شد. وي این  1956سیاسی به معناي جدیدش، نخستین بار در سال 
هاي مفهومی رایج در  لاح را بر خصیصه ملی ترجیح داد، زیرا اصطلاح فرهنگ سیاسی، امکان استفاده از چارچوباصط

). آلموند، فرهنگ سیاسی را 91: 1388ساخت (زارعی،  شناسی را براي او فراهم می شناسی و روان شناسی، جامعه انسان
کند. از دید وي، هر نظام  میان اعضاي یک نظام تعریف میهاي فردي نسبت به سیاست در  گیري الگوي ایستارها و سمت

هاي سیاسی است؛ این به این معنا است که در هر نظام  سمت کنشگیري به سیاسی متضمن یک الگوي خاص از جهت
یافته در باب سیاست وجود دارد که به جامعه، ترکیب نهادها و اتکاي اجتماع بر افعال  سیاسی یک قلمرو ذهنی سازمان

  ).Almond, 1990: 138( دهد ردي معنی میف
تدریج مورد پذیرش سایرین قرار گرفت و از این زمان به بعد، مفهوم فرهنگ سیاسی با  تعریف آلموند از فرهنگ سیاسی به

عنوان رهیافتی جدید،  سازي تجریدي بود پیوند خورد و به رهیافت رفتارگرایی که مبتنی بر ارقام و کمیت و یک نوع مدل
وجود آورد. این رهیافت جدید، برخلاف رهیافت رایج در علوم  جدیدي از تحلیل مسائل و تحولات سیاسی را به سطح

پرداخت، بیشتر به مطالعه رفتارهاي غیررسمی و  سیاسی که به مطالعه و تحلیل نهادهاي رسمی و سازوکار و عمل آنها می
طور کلی پس از آلموند، نویسندگان و  کرد. به تأکید می عنوان بستر رفتارهاي سیاسی آنانهاي بازیگران به نگرش

اندیشمندان نیز با توجه به سلیقه و چارچوب ذهنی خود به ارائه تعریف از فرهنگ سیاسی پرداختند و هر یک به سهم 
  ).96: 1388خود، ابعاد جدیدي به آن افزودند (زارعی، 

روند سیاسی نظم ها، اعتقادات و احساساتی است که به گرشلوسین پاي بر این باور است که فرهنگ سیاسی، مجموعه ن
). سیدنی 10- 9: 1370کند (پاي،  کننده حاکم بر رفتار و نظام سیاسی را مشخص می دهد و اصول و قواعد تعیین و معنا می

جام اقدام هایی که معرف کیفیت ان دار و ارزش وربا معتقد است، فرهنگ سیاسی از نظام اعتقاد تجربی، نمادهاي معنی
گیري نسبت به اهداف سیاسی ارتباط دارد  یابد. به باور تالکوت پارسونز، فرهنگ سیاسی با سمت اند، تشکیل می سیاسی
هاي  پیترز بر این نظراند که فرهنگ سیاسی از آن ایستارها، باورها، احساسات و ارزش ). آلن بال و گاي113: 1381(عالم، 

اند. این ایستارها ممکن است آگاهانه نباشد و ممکن  سیاسی و به مسائل سیاسی مربوط شود که به نظام جامعه تشکیل می
. تنسی نیز فرهنگ  دي ). استفان.73: 1384است به ارتباط فرد یا گروهی با نظام سیاسی مربوط باشد (بال و پیترز، 

شود و مورد قضاوت  رد، تفسیر میگی کند: محیط ذهنی و فکري که سیاست در آن شکل می گونه تعریف میسیاسی را این
  ).131: 1379ها و رویکردهاي افراد و جوامع نسبت به حکومت و سیاست(تنسی،  گردد؛ آگاهی، اعتقادات، ارزش واقع می

شود.  توان براي فرهنگ سیاسی بر شمرد، اما در اینجا به همین مقدار، بسنده می طور کلی تعاریف دیگري را نیز می به
طور هاي افراد نسبت به نظام سیاسی و به ها، عقاید، افکار و اندیشه شان برنگرش همه این تعاریف، تأکیدنکته مشترك در 

عبارتی  کنند. به ها و رفتارهاي سیاسی آنها فراهم می گیري کلی سیاست است، که بستر و الگویی را براي گرایشات، جهت
سوي سیاست و نظام سیاسی معطوف است و  شد که بهبا دیگر، فرهنگ سیاسی آن بخش از فرهنگ عمومی جامعه می

طور کلی آگاهی افراد جامعه ). به98-97: 1388دهد (زارعی،  ها و رفتارهاي سیاسی افراد را شکل می محتواي گرایش
  گیرد.  پذیري سیاسی است که شکل می سیاسی و کارکردهایش، از طریق فرایند جامعه نسبت به نظام
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آموزند و  زوکاري است که از طریق آن افراد جامعه، مطالب و موضوعاتی را راجع به سیاست میپذیري سیاسی، سا جامعه
کنند و براساس فرایند مذکور ارتباطات خود را با  ها را کسب می ها، هنجارها، آداب و رسوم، اعتقادات، نمادها و سنت ارزش
دگیري تدریجی هنجارها و ایستارها و دستوري پذیري سیاسی یا کنند. در واقع، هدف جامعه سیاسی مشخص می  نظام

  ).118 - 117: 1381براي رفتار سیاسی به افراد جامعه است (عالم، 
تواند  پذیري سیاسی می طور کلی باید روي دو نکته اساسی تأکید کرد: نخست اینکه جامعه پذیري سیاسی به در مورد جامعه

ها یا احساسات ناظر بر مسائل سیاسی  ین حالت، اطلاعات، ارزشبه شکل انتقال و یادگیري مستقیم صورت گیرد؛ در ا
هاي  هاي احزاب سیاسی براي جاانداختن اندیشه یابد. درس تعلیمات مدنی در مدارس و نیز تلاش صراحت انتقال می به

ات ما دهد که تجربی پذیري غیرمستقیم نیز هنگامی رخ می پذیري است؛ جامعه هایی از این نوع جامعه خاص، نمونه
جو یا پرخاشگربودن کودك در قبال والدین،  دهد. براي مثال، مسالمت هاي سیاسی ما شکل می ناخواسته به دیدگاه

کند، تأثیر  وطنانش اتخاذ می ها بعد برابر رهبران سیاسی و هم معلمان، و دوستان خود احتمالاً بر موضعی که وي سال
  ).58: 1381گذارد (آلموند و دیگران،  می

گیري شخصیت سیاسی فرد تأثیر دارند،  پذیري سیاسی که در سراسر زندگی در شکل ترین عوامل جامعهل، مهمدر ک
هاي ارتباط  عبارتند از: خانواده، نهادهاي آموزشی، نهادهاي مذهبی، گروه همسالان، حرفه، طبقه و شأن اجتماعی، رسانه

انواده، گروه همسالان و نهادهاي مذهبی جزء عناصر اولیه هاي نفوذ، تماس مستقیم با ساختار حکومتی. خ جمعی، گروه
حساب  پذیري به هاي ارتباط جمعی و... جزء عناصر ثانویه جامعه هاي نفوذ، رسانه پذیري و ساختار نظام سیاسی، گروه جامعه

  آیند. می
هاي شخصی داشته  بهطور کلی فرهنگ سیاسی محصول تاریخ نظام سیاسی است که ریشه در رفتار عمومی و نیز تجربه

دهد. بر این  ها نشان می ها و سیاست ها را به تصمیمات، استراتژي و مطالعه دقیق آن، فرایند تبدیل تقاضاها و خواسته
دست داده و ما  ها به تواند تصویري واقعی از رابطه اقتدار سیاسی و ارزش اساس، تحلیل ابعاد گوناگون فرهنگ سیاسی می

شروعیت نظام سیاسی را مورد ارزیابی قرار دهیم. از آنجا که محیط نظام ارزشی است، فرهنگ را قادر سازد میزان م
وکیف  کند. کم هاي مردم را نسبت به نهادها، ساختارها و نیز عملکردهاي سیاسی مشخص می گیري سیاسی جهت

ها و  ها، انگاره توجهی به ارزش قابلاعتنایی نسبت به نظام سیاسی، تا حد  دادن، پشتیبانی یا بی مشارکت سیاسی، شیوه راي
  گیرند. )، که معمولا در فرهنگ سیاسی جاي می105(ب): 1382اي بستگی دارد (قوام، شده نمادهاي نهادینه 

این فرهنگ «بایست به این نکات نیز توجه داشت: نخست اینکه،  علاوه بر آنچه بیان شد، در بحث فرهنگ سیاسی می
تاثیر عوامل مختلفی چون: وضعیت  شد، در طول حیات سیاسی ـ اجتماعی یک ملت و تحت همانطور که پیشتر نیز بیان

و رسوم و   اقلیمی و موقعیت ژئوپلیتیک، شرایط تاریخی، نظام اعتقادي، ساختار سیاسی، اجتماعی، [و اقتصادي]، آداب
شود و از  ي سیاسی نهادینه میپذیر گیرد و سپس در یک فرایند مستمر و درازمدت جامعه هاي سیاسی شکل می اندیشه

هاي  شود. دیگر اینکه، توزیع فرهنگ سیاسی در سطوح مختلف جامعه و در میان گروه نسلی به نسل دیگر منتقل می
» ها و نخبگان است ترین آنها، فرهنگ سیاسی متفاوت در نزد توده مختلف اجتماعی یکسان نیست، که یکی از مهم

هاي سیاسی، حداقل دو فرهنگ  کند: در تمام نظام در این ارتباط، لوسین پاي بیان می ).231-230: 1388کاظمی، (اخوان
ها. به باور پاي، فرهنگ سیاسی نخبگان،  سیاسی وجود دارد: یکی فرهنگ سیاسی نخبگان و دیگري فرهنگ سیاسی توده

طریق گردش کارویژه استخدام  با امتیازها، احساسات و الگوهاي رفتاري سر و کار دارد که در درون نظام سیاسی از
ها نیز از  هاي فعالی دست یافته و بر بروندادهاي نظام تاثیري مستقیم دارند؛ و فرهنگ سیاسی توده سیاسی به نقش
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شود که دربردارنده شهروندان  مثابه یک کل) در قبال سیاست تشکیل می هاي مردم (به گیري ایستارها و سمت
کنترل خود ندارند  ختارهاي اقتدارگرا و غیراقتدارگرا است که بروندادهاي نظام را تحتکننده و اعضاي مردمی سا مشارکت
  ).121: 1388(زارعی، 
  انواع فرهنگ سیاسی .2

که » فرهنگ مدنی: ایستارهاي سیاسی و دموکراسی«در کار تحقیقی مشترکی تحت عنوان  1960آلموند و وربا در دهه 
آلمان، ایتالیا، مکزیک و آمریکا پرداختند، به این نتیجه دست یافتند که علت به مطالعه و بررسی پنج کشور انگلستان، 

شود (قوام،  یافتگی سیاسی در کشورهاي جهان سوم، به مسائل روانی، تاریخی و فرهنگی مربوط میعمده عدم توسعه
و مفهوم فرهنگ گیري رهیافت  ). این پژوهش آلموند و وربا، بیش از هر کس دیگري در پیدایش و شکل83: 1374

توان گفت، مفهوم فرهنگ سیاسی در معنا و مفهوم جدید، زاییده تلاش  که می طوري سیاسی مؤثر بوده است. به
اي فرهنگ ملت و در سطح  هاي این دو محقق در جهت بررسی مقایسه پژوهشگرانی چون آلموند و وربا بود. تلاش

پایداري دموکراسی در برخی کشورها و ناپایداري آن در کشورهاي دادن تبیینی در علل  دست سیاسی بود. مساله آنها به
وجود  دیگر بود. در واقع، این دو، سطح جدیدي از تحلیل را در تبیین رفتار سیاسی انسان در علوم سیاسی و اجتماعی به

همان فرهنگ  ها و احساسات یا آوردند. سطحی که در آن براي تحلیل رفتار به عناصري چون معتقدات، باورها، ارزش
گیري جامعه نسبت به سیاست و نظام سیاسی تعریف  شد. اینان، فرهنگ سیاسی را نگرش و جهت سیاسی توجه می

  ).33- 32: 1381اند (قیصري و شکوري،  کرده
هاي  گیري سازند: یکی براساس محور نوع جهت آلموند و وربا، انواع فرهنگ سیاسی را براساس دو محور مشخص می

نگرش(ایستار)  -3نگرش(ایستار) احساسی  - 2نگرش(ایستار) ادراکی  -1سیاسی که عبارتند از:   ه نظامفردي نسبت ب
هاي حکومتی  سیاست - 2اشخاص حاکم  - 1ها که عبارتند از:  گیري ارزشی. دوم براساس محور موضوع جهت

  ساختارهاي حکومتی.__3
ها، نهادها  اسی مربوط است و شناخت آنها را از مقررات، نقشها و باورهاي مردم از نظام سی نگرش ادراکی: به دانسته -1

گیرد، نظام سیاسی را بر مبناي نتایج عینی و  دهد. فردي که در چارچوب این کیفیت فرهنگی قرار می ها نشان می و داده
معیار ارزیابی کند. میزان موفقیت نظام در بر آوردن نیازها و حل مشکلات،  ملموس حاصل از عملکرد نظام ارزیابی می

  باشد. می
یابد. دوستی و  هاي نظام ارتباط می ها و داده نگرش احساسی: به احساس مردم نسبت به نظام سیاسی، مقررات، نقش -2

شود. فرد بدون توجه  نفرت نسبت به نظام حاکی از نگرش احساسی است که مانع ارزیابی دقیق روند واقعی جریانات می
  کننده احساسات القاشده به خود است. کسبه نتایج عملی، آیینه منع

گردد.  سیاسی ریشه دارد و از معیارهاي ارزشی، شناختی و احساسی تشکیل می  یابی اهداف نگرش ارزشی، در ارزش -3
: 1387هاي اخلاقی، مذهبی یا سنتی جامعه باشد (عباسیان،  ممکن است داوري فرد نسبت به نظام سیاسی ناشی از ارزش

43 -44.(  
قواعد و کارکرد و مقتضیات نظام سیاسی استوار طرفانه نسبت به جموع نگرش ادراکی براساس دانش و شناخت بیدر م

طلبی نسبت به نظام و یا  هاي احساسی شخصی هستند و براساس نفع هستند و در نتیجه غیرشخصی هستند. نگرش
حساسی سطحی و ناپایدار است و از این رو ها و کارکردهاي آن قرار دارند. فرهنگ سیاسی مبتنی بر نگرش ا سیاست

اساس استواري براي تامین مشروعیت و در نتیجه توسعه سیاسی نیست. نگرش ارزشی اگر چه غیرشخصی است و 
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رو فرهنگ سیاسی  گیرد و ازاین نمیهاي ثابتی استوار است، اما مقتضیات و مصالح نظام سیاسی را در نظر  براساس ارزش
  ).12: 1381اعتماد نیست (شریف،  شی هم چندان قابلاستوار بر نگرش ارز

تر  که هرچه نگرش نسبت به موضوعات سیاسی، ادراکی ذکر است این ها، آنچه قابل گیري همچنین در مورد موضوع جهت
تري از لحاظ توسعه  تر باشد، بیشتر به حال دموکراسی و توسعه سیاسی مساعد است و فرهنگ سیاسی محکم و کلی

  شود. اد میسیاسی ایج
توان  شده توسط آلموند و وربا، می گانه مطرح هاي سه گیري ها یا ایستارها و جهت گانه نگرش در اینجا براساس انواع سه 

  صورت نمودار زیر ترسیم کرد: فرهنگ بالا در ارتباط با مراجع مورد بحث را بههاي هر کدام از سه نوع  ویژگی

  
هاي احساسی، ارزشی و  صورت فرهنگ فرهنگ سیاسی که از هر کدام از این ایستارها منبعث است، دقیقاً بر همان مبنا به

جع به چگونگی پرسنل حکومتی ) قضاوت کلی را1یابد. در خانه شماره( هاي خاص هر کدام تبلور می ادراکی با ویژگی
) قضاوت راجع به رهبران مبتنی بر آن است که آیا با اصول 2قضاوتی ادراکی و مبتنی بر عقل سلیم است. در خانه شماره(

هاي نوساز  گذر از سنتی به مدرن یا جوامع سنتی با رژیم ارزشی خاص انطباق دارند یا خیر، چنین قضاوتی در جوامع درحال
) نوع عالی فرهنگ سیاسی حاکم بر آن کاریزمایی است و نوع پست آن پاتریمونیال است. در 3ر خانه شماره(وجود دارد. د

عنوان پدر جامعه نگریسته  نگرند، اما در نوع پست آن به رهبر به العاده می عنوان افرادي خارق نوع عالی به رهبران به
هاي حکومتی نیز فرهنگ سیاسی معتکف به این است که  استشود؛ در مورد بعد دوم یعنی ایستار مردم نسبت به سی می

شود. بخش عمده فرهنگ مدنی  ) وظیفه دولت مدرن رفاه عمومی قلمداد می4وظیفه دولت چیست؟ در خانه شماره(
کند و لذا با مشاهده کارکردهاي عینی قضاوت  بیند که دولت چقدر منافعش را تامین می مشارکتی چنین است. فرد می

هاست، تحولات نظام ایدئولوژیک روسیه در  ) وظیفه دولت پایبندي به ایدئولوژي و ارزش5کند. در خانه شماره( می ادراکی
هاي دولتی براساس  افتاده است، سیاست  ) که عمدتاً مربوط به جوامع عقب6شود. در خانه شماره( این حیطه بررسی می

گیرد؛ در مورد  بعد سوم، یعنی کل ساختار سیاسی، در  می عاطفی مورد قضاوت قرار- شده احساسی هاي تحریک  نگرش
) اگر ساخت سیاسی مطابق با 8کند. در خانه شماره( پذیرد و مفهوم آن را نیز درك می ) جامعه مدرن را می7خانه شماره(

نوان نمونه، ع دادن ظاهري است، به جلوه ) نوعی مدرن9هاي فردي باشد، مقبولیت دارد و بالاخره در خانه شماره( ارزش
صورت کاغذي مطرح است. یعنی  شود، بلکه نظام پارلمانی به عنوان یک ملاك اساسی ادراك نمی اصل جمهوریت به

 ).52- 51: 1374پذیرد، اما قادر به ادراك و تفهیم درست آن نیستذ(احمدوند،  فرهنگ سیاسی که پارلمانتاریسم را می

گفته، در چهار جنبه از زندگی سیاسی به انواع فرهنگ سیاسی  یستار) پیشکاربردن سه نوع نگرش(ا آلموند و وربا با به
ـ خود 4دادها  ـ برون3دادها  ـ دروان2عنوان یک کل یا رژیم سیاسی  ـ نظام به1یابند. این چهار جنبه عبارتند از:  دست می

 )7پذیرش ساختار مدرن(
وظیفه دولت: رفاه 

 )4عمومی(
(در جوامع مدرن) قضاوت 

 )1عقلانی (
 ایستار ادراکی

تطابق ساخت سیاسی با 
 )8ها( ارزش

بندي به  وظیفه دولت: پاي
 )5ها( ارزش

ها  (در جوامع در حال گذار) قضاوت
 )2(هاي فردي مطابق با ارزش

 ایستار ارزشی

مدرن  توجه به اصول
 )9صورت احساسی( به

وظیفه دولت: توجه به 
 )6عواطف و احساسات(

(در جوامع پاتریمونیال) قضاوت 
 )3احساسی(

 ایستار احساسی
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دهند.  را از فرهنگ سیاسی ارائه می شناسی خود یا بازیگر سیاسی. با توجه به این چهار جنبه است که آلموند و وربا گونه
  ):13: 1381دهد (شریف،  جدول زیر این مسئله را نشان می

  

 عنوان بازیگر سیاسیخود به بروندادها دروندادها نظام، بعنوان یک کل انواع فرهنگ سیاسی

 0 0 0 0 محدود (بسته)

 0 1 0 1 تبعی (انفعالی)

 1 1 1 1 مشارکتی (فعال)

هاي مختلف نسبت به موضوعات چهارگانه  که نگرش مطابق جدول، هنگامی ی محدود (بسته):الف) فرهنگ سیاس
شده وجود  شده و منفک هاي سیاسی تخصصی صفر باشد، فرهنگ سیاسی، محدود یا بسته خواهد بود. در این جوامع نقش

دیگر، افراد هیچ انتظاري  عبارت رد. بهندارد. همچنین در این جوامع انتظار اینکه نظام سیاسی تغییري ایجاد کند، وجود ندا
العاده ضعیف  سیاسی فوق  هاي افراد نسبت به اهداف گیري در این نوع فرهنگ سیاسی، جهت«از نظام سیاسی ندارند. 
هاي سیاسی مؤثر باشند. افراد نه نسبت به  گیري و دگرگونی هدف توانند در شکل کنند که می است و مردم تصور نمی

کنند و نه تصویر روشنی از نظام سیاسی در  کشور و نیز مسائل و تصمیمات ملی احساس وابستگی می نهادهاي سیاسی
ها دخالت داشته باشند، اما  گیري ذهن دارند. در فرهنگ مزبور با آنکه ممکن است افراد در سطوح محلی در تصمیم

بنابراین، در این شرایط، طرح موضوعاتی نظیر  ها را به کل نظام سیاسی مرتبط سازند. توانند این تصمیمات و سیاست نمی
 ).72(الف): 1382(قوام، » ها، امنیت و توسعه ملی محلی از اعراب ندارد منافع، هدف

دومین نوع فرهنگ سیاسی مطابق جدول، فرهنگ سیاسی تبعی است. در  ب) فرهنگ سیاسی تبعی (انفعالی):
دادهاي سیستم سیاسی عدد یک دیده  نوان کل و همچنین برونع هاي مربوط به نظام سیاسی به اینجا در ذیل ستون

دهد. این  دادها و بازیگر سیاسی (خود) همچنان عدد صفر را نشان می هاي مربوط به درون شود، درحالیکه ستون می
یا از آن  مند هاي آن آگاهی دارد و نسبت به آن علاقه معناي آن است که فرد منفعل(تابع) از وجود نظام سیاسی و داده به

توانند از  ها و تقاضاها و یا ضعف ساختارهاي نهاده افراد نمی علت نبود نهادهاي بیان و تجمع خواست متنفر است، ولی به
هاي مردم هستند. براین  کارایی سیاسی چندانی برخوردار باشند. در این فرهنگ، نخبگان سیاسی سخنگوي خواسته

پندارند و عملاً اتباع حکومت  کنندگان فعال در فرایند سیاسی نمی را شرکتاساس، در فرهنگ سیاسی تبعی، مردم خود 
که در  - تري از فرهنگ سیاسی مشارکتی ). این نوع فرهنگ سیاسی، در سطح پایین72(الف):  1382شوند (قوام،  تلقی می

بینانه است. در این  تهو در سطح بالاتري از فرهنگ سیاسی محدود و کو - ادامه تعریف و خصوصیات آن نیز خواهد آمد
شان در امور سیاسی منفعلانه است. مردم احساس  تعهد  آورند، اما مشارکت حساب نمی فرهنگ، مردم خود را شهروند به

). 376-375: 1387کنند (قراگوزلو،  کردن در امور سیاسی احساس ناراحتی می اندکی نسبت به دولت دارند و از صحبت
ها از صلاحیت و کارایی سیاسی در سطح  صورت گروه سازمان یابند و درك آن توانند به نمی طورمعمول گونه افراد به این

تواند  دشواري می دانند، دموکراسی به طور کلی در چنین فرهنگی که مردم خود را کاملاً تابع می بسیار پایینی است. به
  ).1521: 1374اي استوار یابد (عالم،  ریشه

عنوان  طور نسبی در نظام سیاسی به در این فرهنگ سیاسی، افراد جامعه به عال):ج) فرهنگ سیاسی مشارکتی (ف
بندي  ها، قوانین و طبقه ها (استراتژي ها و تقاضاها) و داده ها (طرح خواست یک کل(ساختارهاي سیاسی و اداري)، در نهاده
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برخوردار از این فرهنگ سیاسی، اند. در کشورهاي  ها) نقش دارند و نسبت به رفتار نخبگان سیاسی حساس اولویت
توانند به نظام سیاسی کمک و مساعدت کنند و بر تصمیمات موثر واقع  شهروندان از لحاظ روانی بر این باورند که می

). فرهنگ سیاسی مشارکتی، برخلاف فرهنگ سیاسی محدود و تبعی، بر اراده شهروندان و 73(الف): 1382شوند (قوام، 
  ).59: 1383شان در تصمیمات سیاسی استوار است (بدیع،  الیفاعمال کامل حقوق و تک

اند و اغلب در یک یا چند سازمان، داوطلبانه و ارادي عضویت  در این نوع از فرهنگ سیاسی، مردم در اجتماع خود فعال
کنند، به سیستم  ها هستند. از شرکت در انتخابات احساس غرور می پیرامون سیاست  دارند، عموماً خواستار بحث و مناظره

ها و گفتگوهاي خانوادگی آموزش مشارکت به کودکان،  بالند. امکان اعتمادورزي به دیگران و نیز در بحث سیاسی خود می
آلی  سالاري زمین و خاك مرغوب و ایده در میان آنان بیشتر است. فرهنگ سیاسی مشارکتی براي حفظ تقویت مردم

یی براي اصلاح برخی امور ناعادلانه هستند، و شایستگی بسیار و کارایی و ها دهی گروه است. مردم خواهان سازمان
هاي دموکراتیک، که در آن تقسیم  دهند. فرهنگ سیاسی مشارکتی با نظام اي از خود نشان می العاده اثربخشی سیاسی فوق

  ).47: 1387سویی دارد (عباسیان،  کار بالا و نهادهاي پا برجا وجود دارد، هم
صورت ناب وجود  لموند و وربا، این سه نوع فرهنگ سیاسی، صرفاً الگوهاي نظري هستند و در دنیاي واقعی بهباور آبه

-مشارکتی، و محدود-تبعی، تبعی -هاي سیاسی مختلط نظیر: محدود دلیل به انواع گوناگون فرهنگ همین ندارند؛ به
هاي سیاسی ناب محلی و فرهنگ سیاسی  ابستگیتبعی، افراد از و- خوریم. در فرهنگ سیاسی محدود مشارکتی بر می
کنند. در این نظام فرهنگی،  تر می شده شوند و اقدام به تعمیم وفاداري به نهادهاي حکومتی و تخصصی محدود خارج می

نفوذ از کارایی  هاي ذي شوند و احزاب سیاسی و گروه عنوان یک نیروي سیاسی نسبتاً ضعیف ظاهر میافراد هنوز به
ها به سیاست برخوردار نیستند. نمونه این نوع فرهنگ سیاسی را باید در مراحل اولیه ایجاد  براي تبدیل خواستچندانی 

هاي آگاه و فعال، و  مشارکتی، افراد از لحاظ سیاسی به گروه- هاي پادشاهی جستجو کرد. در فرهنگ سیاسی تبعی نظام
تواند در بسیاري از موارد رفتار  یاسی حساس است و میشوند. گروه فعال نسبت به کلیه اهداف س منفعل تقسیم می

تأثیر قرار دهد. نمونه بارز این نوع فرهنگ سیاسی را در کشورهایی چون  ها تحت نخبگان را در مورد تصمیمات و سیاست
هایی که  منظا مشارکتی، خرده-کنیم. در فرهنگ سیاسی محدود آلمان، ایتالیا و فرانسه از قرن نوزدهم به بعد مشاهده می

اي و محلی هستند؛ در حالی که نهادهایی که در قسمت  گونه، قبیله در قسمت نهاده شرکت دارند، داراي خصلت کاست
کنند، از توسعه نسبتاً مناسبی برخوردارند. در این فرهنگ سیاسی، افراد براي مشارکت سیاسی به شکل  داده عمل می
هاي نهاده و  شوند. در هر صورت ممکن است سازمان محلی، و... ترغیب می اي، ناسیونالیستی، انتخابات اجتماعات توده

هاي مشارکتی ملی) خدشه وارد شود  داده براساس منافع محدود عمل کند و در نتیجه بر شیوه کار آنها (در مقام ارگان
  ).74- 73(الف): 1382(قوام، 

و ارکان اصلی فرهنگ سیاسی دموکراتیک وضع  آلموند و وربا، همچنین مفهوم فرهنگ مدنی را براي توصیف عناصر
هاي تبعی و محدود نسبت  گیري کردند. فرهنگ مدنی، فرهنگی است که در آن، فرهنگ سیاسی مشارکتی از طریق جهت

هایی نسبت به سیاست و حکومت  گیري شود. فرهنگ سیاسی از این دیدگاه مرکب از جهت به مسائل سیاسی متوازن می
ن بالایی از آگاهی سیاسی، احساس خودکفایی و توانایی فردي، تمایل به همکاري با دیگران و است که متضمن میزا

هاي اصلی این فرهنگ آن است که  طور کلی یکی از ویژگی هاي عضو است. به گیري تمایل به مشارکت در تصمیم
دهد چنین نکند که  غالباً ترجیح می تأثیر قرار دادن حکومت دارد، اما کند توانایی لازم را براي تحت شهروند احساس می
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معنا با ثبات سیاسی و دموکراسی  آورد. در کل، فرهنگ مدنی بدین وجود می پذیري براي حکومت به این خود نوعی انعطاف
  ).173: 1389؛ قوام، 75-74(الف): 1382یابد (قوام،  نسبتی معنادار می

 پذیري  . فرهنگ سیاسی و دگرگونی3

ها و مشاجرات زیادي وجود دارد.  شود یا نه، بحث ه آیا فرهنگ سیاسی دچار تغییر و دگرگونی میطور کلی در اینک به
اند. بعضی نیز  اند و برخی دیگر، آن را جزء ذاتی این فرهنگ دانسته برخی، دگرگونی را پاشنه آشیل فرهنگ سیاسی دانسته

پذیري فرهنگ سیاسی  طور کلی مسئله دگرگونی . بهاند هویت مفهومی فرهنگ سیاسی را به تغییرپذیري آن منوط دانسته
ها مباحثی درباره عوامل و چگونگی  جز معدودي، در اغلب آن تقریبا در همه نظریات به نحوي مورد بحث واقع شده و به

  میان آمده است. مجموعه این نظریات عبارتند از:   ایجاد تغییر و حتی نوع آن به
دانند. همانند  عی و محصول شرایط ساختاري و محیط فیزیکی و اجتماعی افراد مینظریاتی که تغییر را امري طبی - 

  شناسانه. هاي فرهنگی، یادگیري اجتماعی و شناختی ـ معرفت نظریات رهیافت
دانند، لذا تغییر را امري  ساختن ساختارها و رفتار سیاسی می هاي عمومی براي دگرگون نظریاتی که تغییر را نتیجه تلاش - 

  دانند. مانند نظریات رهیافت تفسیري. عی و تعمدي میمصنو
تاثیر  نظریاتی که به نوعی دترمینیسم علی در مورد فرهنگ معتقدندو به این معنی که ساختار و رفتار سیاسی را تحت - 

  ).98- 96:  1388دانند (قیصري،  فرهنگ سیاسی می
). مقاله 98:  1388چربد (قیصري،  یاسی بر مخالفان میالبته در مجموع، استدلال هواداران نظریات تغییر در فرهنگ س

گردد. همین واقعیت است که  طور کلی بر این باور است که فرهنگ سیاسی دستخوش دگرگونی می حاضر نیز به
بایست به یاد  شناسان را به بحث و بررسی جهت شناخت قوانین حاکم بر این دگرگونی ترغیب کرده است. اما می سیاست

دیگر، شناخت قواعد  عبارت تر دگرگونی فرهنگی است. به دگرگونی فرهنگ سیاسی، خود جزئی از فرایند کلیداشت که 
کند تا قواعد تحول فرهنگ سیاسی را بشناسیم. اساساً مردم نسبت به رهاکردن  دگرگونی فرهنگی به ما کمک می

گیرند. با این وجود،  ناپذیر و سخت تازه، انعطاف ها و رسوم ها، ارزش ها و آداب و رسوم خود، و قبول سنت ها، ارزش سنت
ها و میزان این دگرگونی متفاوت  کمتر فرهنگی است که در طول تاریخ دچار دگرگونی نشده باشد. بدیهی است روش

هایی نو در فرهنگ ظاهر شود و محتوا و ساخت فرهنگ را عوض کند، دگرگونی  است. هر جا که عناصر جدید و مجموعه
دهد. به گفته رونالد اینگلهارت، نظریه  صورت تدریجی رخ میطور کلی دگرگونی فرهنگی، بهدهد. به خ میفرهنگی ر

توان فرمانروایان و قوانین را تغییر داد، اما تغییر  تواند یک شبه تغییر کند. می فرهنگی دلالت بر این دارد که فرهنگ نمی
قدر کفایت  هایی به دهد که دگرگونی ی فرهنگی زمانی رخ میکشد. دگرگون ها طول می هاي اساسی فرهنگ سال جنبه

اجتماعی صورت گیرد. لیکن چنین دگرگونی به آرامی و معمولاً از  - بزرگ در محیط اقتصادي و تکنولوژیکی و یا سیاسی
: 1385ا، نی گیرد (شهرام یابد. این وضعیت، فرهنگ سیاسی را نیز در بر می هاي جدید تحقق می پذیري نسل طریق جامعه

468.(  
هاي سیاسی گوناگون ملاحظه کنیم، اما درعمل  اگرچه امکان دارد در وهله نخست، نوعی ایستایی و تداوم را در فرهنگ

اي از موارد تغییرات مذکور بطئی بوده و امکان دارد در دو یا  توان فرهنگ سیاسی را ایستا تصور کرد. در پاره ندرت میبه
هاي سیاسی  هاي بعدي، ایستارها و نگرش که نسل گرگونی شود. تحت این شرایط هنگامیچند نسل دستخوش تحول و د

پذیري سیاسی، چندان تفاوت و  توان انتظار داشت که در فرایند جامعه پذیرند، می والدین خود را با اندکی تغییر می
هاي سیاسی  ایستارها و نگرشاي از یک نسل خاص،  که بخش عمده دگرگونی در فرهنگ سیاسی دیده نشود. اما زمانی
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پذیري سیاسی مجدد، در ایستارها و  توان تصور کرد که افراد در فرایند جامعه صورت می متفاوتی را دارا باشند، دراین
ها و ایستارهاي سیاسی در  توان تغییر نگرش اند. براي مثال می عمل آورده هاي سیاسی قبلی خود تجدیدنظر به نگرش
یعنی کمتر از یک دهه از شکست  1953اي که در سال  گونه نگ جهانی دوم را ملاحظه کرد. بهغربی پس از ج آلمان

پنداشتند. لیکن پس از ظهور نسل جدید،  دموکراسی را بهترین شکل حکومت میآلمان نازي، تنها نیمی از مردم این کشور، 
درصد از مردم آلمان طرفدار دموکراسی بودند (قوام،  90حدود  1973اي که در سال  گونه رفته بر حامیان دموکراسی افزوده شد، به رفته

1389 :177.(  
شده در مورد فرهنگ سیاسی، به جز تعداد معدودي از آنها به بحث در باب چگونگی  هاي ارائه طور کلی در اکثر نظریه به

چگونگی و علل تغییر و ها از  ها که در آن تغییر و دگرگونی فرهنگ سیاسی پرداخته شده است. مجموعه این نظریه
هایی که دگرگونی  . نظریه1توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:  عمل آمده است را می دگرگونی فرهنگ سیاسی سخن به

هایی  . نظریه2دانند، و  اجتماعی فرد می -فرهنگ سیاسی را امري طبیعی و محصول شرایط ساختاري و محیط فیزیکی
کردن ساختارها و رفتارهاي سیاسی دانسته و لذا  هاي عمومی براي دگرگون تلاش که دگرگونی فرهنگ سیاسی را نتیجه

نظر از این دو گروه کلی، تعدادي دیگر از  کنند. صرف تغییر فرهنگ سیاسی را امري مصنوعی و تعمدي قلمداد می
کنند که  تاکید میهاي فرهنگ سیاسی نیز وجود دارند که بر یک نوع دترمینیسم علی در مورد فرهنگ سیاسی  نظریه

طور کلی نسبت  ها به براساس آن ساختارها و رفتارهاي سیاسی تحت تأثیر فرهنگ سیاسی قرار دارند. این طیف از نظریه
  ).116- 115: 1388به تغییرپذیري عناصر فرهنگ سیاسی در طول زمان بدبین هستند (زارعی، 

هنگ سیاسی  یک جامعه، صاحب نقش هستند که در اینجا به شماري در ایجاد تغییر و دگرگونی در  فر اساساً مسائل بی
  شود. ها اشاره می چند مورد از تأثیرگذارترین آن

هاي ارتباطی تازه در دگرگونی فرهنگ سیاسی سخن  شدن، نوسازي، و ظهور رسانه نظران از تأثیر صنعتی برخی از صاحب
هاي مهم  هاي جمعی، همگی از راه مندي از رسانه ل و بهرهاند. از این دیدگاه، کار در کارخانه، تحصی میان آورده  به

هاي فنی، آمادگی براي  شدن افراد از موضوعات و رهبران ملی، قرار گرفتن در معرض تجربیات جدید، کسب مهارت آگاه
یجه تغییر ي نت نفس شخصی و سیاسی است. برخی دیگر نیز تغییر در فرهنگ سیاسی را تا اندازه تغییر اجتماعی و اعتمادبه

وسیله نحوه عملکرد قدرت  زیادي به  گیرد، تا اندازه دانند. مثلاً دیدگاهی که در مورد قدرت شکل می در ساختار سیاسی می
شود که دستگاه قدرت سیاسی خود  پذیري آشکار می هاي ثانویه جامعه شود. این تأثیر از طریق کانال سیاسی تعیین می

تفاوتی در نظامی سخت پیچیده و بوروکراتیک که  . مثلاً پیدایش فرهنگ سیاسی بیترین این مجاري است یکی از مهم
هاي سیاسی  نقش سنت در بازسازي و نوسازي فرهنگاي نیز به در آن کسب اطلاعات دشوار باشد، طبیعی است. عده

تر با حذف آشکار الگوها، گوید: مشکلات توسعه از نگاه فرهنگ سیاسی، کم پاي می  اند. از این میان، لوسین توجه کرده
و نه میزان  - ها در تحقق اهداف ملی  آمیز چگونگی مشارکت و سهم سنت هاي کهنه و بیشتر با کشف موفقیت ارزش

ارتباط دارد. بنابراین توسعه سیاسی موثر، مستلزم یافتن جایگاه مناسب براي بسیاري از ملاحظات سنتی  - ممانعت از آنها 
اند که همین مسئله آمیختگی سنتی و  مطالعات پیرامون فرهنگ سیاسی انگلستان نشان دادهدر طرح نوین امور است. 

  ).22-19: 1381مندي توسعه این کشور نقش اساسی داشته است (شریف،  نوین، در ایجاد ثبات و پایداري و سامان
ي تدریجی دانست که چون هر دگرگونی فرهنگی دیگري، امربایست هم در مجموع، دگرگونی فرهنگ سیاسی را می

پذیري مجدد  یابد؛ در عین حال که جامعه می  هاي جدید تحقق پذیري نسل آرامی و از طریق فرایند جامعهمعمولاً به
  ).22: 1381بزرگسالان نیز در آن نقش دارد (شریف، 
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  فرهنگ سیاسی و ساختار سیاسی .1
آورند  وجود می دست دارند و یک کلیت واحد را به ساختار سیاسی مجموعه نهادها و مراکزي است که قدرت سیاسی را در

هاي  قدرت سیاسی و همچنین راه). در واقع، منظور از ساختار سیاسی، نحوه ارتباط عناصر متشکله 165: 1380زاده،  (نقیب
  ).25: 1382هاي سیاسی توسط افراد است (عیوضی،  یافته انجام فعالیت سازمان

دهد، لذا در مجموع در کلیه جوامع،  ی، حقوقی، اقتصادي و... را فرهنگ تشکیل میاساساً بستر کلیه ساختارهاي سیاس
هاي سیاسی از پشتوانه  ها و تمایزات نظام طور کلی ویژگی ناپذیر است. به روابط بین فرهنگ سیاسی و ساختار تفکیک

وط به تغییر در فرهنگ هاي سیاسی من شود و طبیعتاً هرگونه تحول در ساخت نظام نظري فرهنگ سیاسی تغذیه می
کننده  سیاسی حاکم بر کشور است. در مقابل، هر نظام سیاسی نیز براي حفظ و استمرار حاکمیت خویش، نیازمند و ترویج

شود  فرهنگ سیاسی خاصی است؛ چرا که هماهنگی میان فرهنگ سیاسی و نظام سیاسی موجب ثبات سیاسی می
شده در ادراکات و  گوید، فرهنگ سیاسی، همان نظام سیاسی درونی وند میروست که آلم ). از این36: 1387(عباسیان، 

یافته درباره سیاست وجود دارد که محصول  باشد؛ در هر نظام سیاسی یک قلمرو ذهنی سازمان هاي مردم می ارزیابی
تدریج  و فرد بهبخشد  کند و ساخت و معنا می فرایند جمعی تاریخ زندگی یک ملت است و نظام سیاسی آن را هدایت می

  کند. آن را درونی می
  طور کلی درباره رابطه میان فرهنگ سیاسی و ساختار سیاسی، سه دیدگاه اصلی وجود دارد: به
ها و تحولات اجتماعی را براساس زیربنادانستن فرهنگ  گرا: این دیدگاه، دیدگاهی است که پدیده دیدگاه فرهنگ -1

کند. از نظر امیل دورکیم  هاي اجتماعی از جمله سیاست تلقی می ه تمامی واکنشمای جامعه تحلیل نموده و فرهنگ را بن
هاي مختلف جامعه را به  شوند و همچون سیمانی بخش ها و هنجارها عناصر اصلی واقعیات محسوب می و پارسونز، ارزش

اي حکومت باثبات و موثر در ه شرط هایی را کشف کرد تا به پیش دهند. در این الگو باید هنجارها و ارزش هم پیوند می
بخش رفتار سیاسی خرد و  کشورهاي گوناگون پی برد. در مجموع این دیدگاه معتقد است که فرهنگ سیاسی، سامان

ها و نگرش خاص انسان به هستی، نقش  ها، اعتقادات، سنت معناست که ارزش کلان و ساختار سیاسی است. این بدین
  ).38- 37: 1378ن سیاسی دارد (عباسیان، اساسی در نحوه رفتار سیاسی و ساما

گیرد و ساختار سیاسی را  عنوان امري تبعی در نظر می دیدگاه ساختارگرا: این دیدگاه، دیدگاهی است که فرهنگ را به -2
تکوین و تداوم فرهنگ «داند. براساس این دیدگاه، اساساً  هاي مردم می گیري فرهنگ و ارزش کننده و عامل شکل تعیین
)، بلکه 161: 1384(بشیریه، » پذیري اولیه نیست شدن فرهنگ هنجاري از طریق مجاري جامعه ی، تنها حال درونیسیاس

گیري و تداوم نوع خاصی از فرهنگ سیاسی را دارد.  پذیري ثانویه در شکل ساختار سیاسی نقش مجراي مهم جامعه
اي،  اگرچه فرهنگ سیاسی هر جامعه«گوید،  . وي میسیدنی وربا از جمله اندیشمندانی است که دیدگاهی ساختاري دارد

هاي سیاسی،  یک وجه بسیار مهم از نظام سیاسی است و توجه به مباحث مربوط به فرهنگ سیاسی ملل فراتر از ساخت
کند که فرهنگ  گذارد، بیان می شود که بر طرق عمل مردم در این نهادهاي سیاسی تأثیر می به باورهایی معطوف می

هاي آگاهی از باورهاي سیاسی،  شود و یکی از شیوه ک ملت از تجربیات افراد در فرایندهاي سیاسی مشتق میسیاسی ی
(علم، » ها تأثیر پذیرفته است هاي عمل ساخت هاي سیاسی است. این باورها از شیوه هاي عمل ساخت مشاهده شیوه

کار ببریم،  فرهنگ سیاسی را به نحو مفید و مؤثري بهکند، اگر قرار است مفهوم  ). لوسین پاي نیز بیان می95- 94: 1387
  ).13:  1382زاده و یاري،  جمعه هاي ساختاري تکمیل کنیم (امام باید آن را با تحلیل
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صورت که  این دیدگاه تلفیقی: این دیدگاه بین فرهنگ سیاسی و ساختار سیاسی رابطه متقابل و دوسویه قائل است. به-3
کند گر سیاسی گاه ساخت را حفظ می سازد. کنش گر سیاسی را می هاي کنش ، ایستارها و گرایشفرهنگ، باورها، هنجارها

هاي  کند. از سوي دیگر، ساختار سیاسی که یکی از اجزاي آن فرهنگ سیاسی است، انتخاب و گاهی به تغییر آن حکم می
ر چارچوب آن فعالیت کند. ساختار سیاسی گر باید د کند که کنش اي ایجاد می کند و محدوده گر را محدود می این کنش

  اي در تقویت و تثبیت فرهنگ سیاسی دارد. پذیري، نقش عمده گیري از قدرت و سازوکارهاي جامعه طور کلی با بهره به
  فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی .2

هوم توسعه سیاسی، در سالیانی که گفتمان نوسازي در مطالعات توسعه در اوج بود، در مورد رابطه فرهنگ سیاسی با مف
نظران، فرایندهاي نوسازي مانند رشد اقتصادي، شهرنشینی، گسترش  هاي گوناگونی ارائه شد. شماري از صاحب دیدگاه

کردند. همچنین طیفی  آموزش و پرورش، و ... را عوامل مهمی در تغییر فرهنگ سیاسی مردم و نوگراشدن آن معرفی می
گذارد و موجب تسهیل  نوبه خود بر ساختارهاي سیاسی تأثیر می که فرهنگ سیاسی به از اندیشمندان بر این اعتقاد بودند

طور کلی در این دیدگاه، ایجاد برخی تغییرات  انگیز بوده است. به شود، و این برداشتی مناقشه فرایند توسعه سیاسی می
شد.  یاسی قلمداد میشرط توسعه س سیاسی)، پیش ویژه فرهنگ سیاسی نخبگان اساسی در فرهنگ سیاسی (به

هاي خود کردند، به این  کننده اصلی وارد تحلیل منزله یک متغیر تبیین پژوهشگرانی که مفهوم فرهنگ سیاسی را به
هاي ساختاري، بدون درنظرگرفتن عوامل نگرشی یا فرهنگی، توانایی لازم را براي توضیح  بندي رسیدند که نظریه جمع

  ).274- 273: 1387امامی، چگونگی توسعه سیاسی ندارند (سید
فرهنگ سیاسی و «مند مورد تحلیل قرار داد،  طور نظام ترین کتابی که رابطه فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی را بهمهم

) اثر لوسین پاي و سیدنی وربا بود. نویسندگان در این کتاب کوشیدند تا ملزومات فرهنگی توسعه 1961» (توسعه سیاسی
اي جداگانه با همین عنوان نیز این موضوع را  د درباره سیاست توضیح دهند. البته پاي، در مقالهسیاسی را در مطالعات خو

  ).35:  1370مورد بررسی قرار داد (پاي، 
شود؛ پاي، افزایش ظرفیت  ها اشاره می از توسعه سیاسی تعاریف متعددي شده است، که در این جا به چند مورد از آن

شدن ساختارها و همچنین افزایش  هاي مردم، تنوع ساختاري، تخصصی به نیازها و خواستهسیاسی رادر پاسخگویی  نظام
سیاسی را   هاي اصلی توسعه ). ساموئل هانتینگتون مؤلفه1370داند (پاي،  مشارکت سیاسی را لازمه توسعه سیاسی می

ازي و بسیج تحرك یا مشارکت بر س پذیري سیاسی، دموکراتیزه سازي، یکپارچگی ملی، پیچیدگی سیاسی، انعطاف عقلانی
ها  شود که اولاً، گروه ). از نظر حسین بشیریه نیز توسعه سیاسی وقتی حاصل میHuntington ,1979  :47شمارد ( می

و نیروهاي اجتماعی گوناگون بتوانند به علایق و منافع خود از نظر سیاسی سازمان بدهند، ثانیاً، در درون ساختار سیاسی، 
اگون توسعه یافته باشند و حکومت براساس پیچیدگی و گسترش نهادهاي سیاسی بتواند به تلفیق علایق و نهادهاي گون

گردد و امکان اعمال خشونت  منافع گوناگون بپردازد. در نتیجه با گسترش نهادها، سیاست اساساً غیرشخصی و با ثبات می
مستقر، مجال مشارکت و رقابت سیاسی  سیاسی   هادهايیابد، ثالثاً، در درون ن سیاسی در وجوه گوناگون آن کاهش می

اي برخوردار بوده و  مستمر وجود داشته باشد، رابعاً، مجموعه ساختارها و فرایندهاي بالا از استمرار و مشروعیت گسترده
  ).583-582: 1383شده باشند (بشیریه، صورت قانونی نهادینه به

صورت است که توسعه سیاسی نیازمند فرهنگ سیاسی سازگار با آن  بدینارتباط اساسی توسعه سیاسی با فرهنگ سیاسی 
توان از  برند. از جمله این دانشمندان می است که دانشمندان علم سیاست آن را فرهنگ سیاسی مشارکتی نام می

کت سیاسی را قبولی مشار  توسعه سیاسی به فرهنگ سیاسی نیاز دارد که تا حد قابل«هانتینگتون نام برد که معتقد است 
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طور کلی فرهنگ سیاسی مدنی با تاثیر مستقیم در کیفیت بازیگري  ). به102: 1387(علم، » مشروع و تسهیل نماید
ها و تصمیمات نظام سیاسی حساس نماید  تواند به افزایش مشارکت سیاسی بیانجامد و فرد را در مقابل سیاست می

  ).465- 466:  1385نیا،  (شهرام
هاي سیاسی لازم برخوردارند و بر جریان  ار از فرهنگ سیاسی مشارکتی، اعضاي جامعه تقریباً از آگاهیدر جوامع برخورد

کند. اصولاً در  گذارند. در چنین جوامعی، رابطه مردم با حکومت حالتی مشارکتی پیدا می سیاستگذاري عمومی تأثیر می
موم مردم از مجاري و نهادهاي مشارکت قانونی یابند و ع این جوامع، نهادهاي مشارکت شکل گرفته و توسعه می

). در این 95: 1383کنند (ازغندي،  هاي مورد نظر خویش را به اطلاع دستگاه حکومتی رسانده و آن را اعمال می خواسته
گیري اعضاي جامعه نسبت به نظام سیاسی مثبت و  تاثیر ساختار حکومت دموکراتیک، ارزیابی و جهت  ساختار، تحت

گرایی، اعتماد سیاسی،  طور کلی قانون بوده و این نظام در نزد مردم از مشروعیت برخوردار خواهد بود؛ بهعقلانی 
باشند.  هاي فرهنگ سیاسی مشارکتی می انتقادپذیري، عدم ترس از قدرت سیاسی، تساهل و مدارا، و... از جمله مؤلفه

  کند. سعه سیاسی ایجاد میترین زمینه را براي تو اي، آشکارا مناسب چنین فرهنگ سیاسی
در مقابل، در جوامع برخوردار از فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی و انفعالی، سازوکارهاي ضروري و شناخته شده مشارکت 

شدن تأسیسات  هاي اقتدارگرایانه در جامعه، از برقراري و نهادینه سیاسی فراهم نبوده و حکومت با نهادینه ساختن سنت
هاي  آورد. از این زاویه، فرهنگ سیاسی متأثر از ساخت قدرت اقتدارگرا، در قبال تلاش مل میع دموکراتیک جلوگیري به

سازد.  ها را تضعیف و سرکوب می دهد و آن گرفته از جانب نیروهاي پویاي جامعه با شدت زیادي واکنش نشان می صورت
هاي خود، از کارایی سیاسی  رهاي بیان خواستهوجود نهادها و سازکا در واقع، در چنین فرهنگی افراد جامعه به دلیل عدم

بودن سطح مشارکت سیاسی مردم و یا  دلیل پایین گرایند. در این ساختار، به می  گردند و به انفعال چندانی برخوردار نمی
که  تواند مثبت باشد، هاي افراد نسبت به نظام سیاسی نمی گیري ها و جهت عدم هرگونه مشارکتی از سوي آنان، ارزیابی

اعتمادي، انفعال  پذیري، بدبینی، بی طور کلی اطاعت تواند مشروعیت و ثبات نظام را با چالش مواجه کند. به این مسئله می
شوند  هاي فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی محسوب می باوري، چاپلوسی و... از جمله مولفه گریزي، توطئه سیاسی، قانون

  گیري توسعه سیاسی باشد. حال شکل عد بهتواند مسا اي، هرگز نمی چنین فرهنگ سیاسی

  رهیافت فرهنگ سیاسی و دلایل اهمیت آن .3
رو  هاي خاصی بوده است. از این گیري، همواره رهیافتی با اهمیت و داراي کارویژه رهیافت فرهنگ سیاسی از زمان شکل

یت رهیافت فرهنگ سیاسی را طور کلی دلایل اصلی اهم نماید. به هاي آن، ضروري می ها و کارویژه اشاره به اهمیت
  توان در نکات زیر دانست: می

رهیافت فرهنگ سیاسی در درجه اول عبارت است از یک رهیافت و چارچوب نظري براي مطالعه در برخی مسائل  -1
 شناسی شناسی و روان شناسی، جامعه تأثیر مطالعات سنتی انسان اي. این رهیافت، تحت ویژه در سیاست مقایسه سیاسی، به

شناختی و تاریخی، خلاء  شناختی، مردم هاي روان مثابه تابعی از فرهنگ عمومی، در تلاش است با ترکیب رهیافت به
موجود بین سطح تحلیل خرد و رفتار سیاسی فرد و سطح تحلیل کلان رفتار سیاسی مبتنی بر متغیرهاي مشترك جامعه را 

سیاسی را پیش کشیدند، بر این اعتقاد بودند که از آن همچون ). کسانی که مفهوم فرهنگ 87:  1388پر کند (زارعی، 
هاي زندگی سیاسی که همان صورت فرهنگی است، استفاده  توان براي بررسی یکی از صورت یک دستگاه مفهومی می

  کرد. 
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اده و ما را دست د ها به تواند تصویري واقعی از رابطه اقتدار سیاسی و ارزش تحلیل ابعاد گوناگون فرهنگ سیاسی می -2
قادر سازد تا میزان مشروعیت نظام سیاسی را مورد ارزیابی قرار دهیم. از آنجا که محیط نظام ارزشی است، فرهنگ 

وکیف  کند. کم هاي مردم را نسبت به نهادها، ساختارها و نیز عملکردهاي سیاسی مشخص می گیري سیاسی جهت
ها  ها، اعتقادات، انگاره توجهی به ارزش تنایی نسبت به نظام، تا حد قابلاع دادن، پشتیبانی یا بی مشارکت سیاسی، شیوه رأي

ها  گیرند و این رهیافت به بررسی آن اي بستگی دارد که معمولاً در فرهنگ سیاسی جاي می شده و نمادهاي نهادینه
  ).105(ب): 1382پردازد (قوام،  می

طور کلی همبستگی و  کند که فرهنگ به ن روالی آشکار میهما  فرهنگ سیاسی ساختارها و معنی عرصه سیاسی را به -3
  ).116: 1381گرداند (عالم،  یکپارچگی زندگی اجتماعی را روشن می

ها داشته است: الف) فرهنگ  صورت این اي به فرهنگ سیاسی در رشد و توسعه نظریه جدید سیاسی، سهم عمده -4
کند؛ این  عنوان یک واحد پویاي جمعی جدا از افراد جلب می به سیاسی توجه ما را به مطالعه اجتماع یا جامعه سیاسی

دهند،  تري می شناسان را به بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی که به فرهنگ سیاسی جامعه قالب وسیع رهیافت، سیاست
. در سطح تواند پیوندي میان سطوح خُرد و کلان برقرار کند ). ب) فرهنگ سیاسی می116: 1381کند (عالم،  تشویق می

گیرد. در سطح میانی، فرهنگ  کلان هنجارها و نهادهاي سیاسی و اشکال گوناگون رفتاري مورد تجزیه و تحلیل قرار می
شود  هاي روزمره و عادي سیاسی بررسی می سیاسی خرد و کلان داراي تعاملاتی با یکدیگرند و در سطح خرد، فعالیت

  ).113(ب):  1382(قوام، 
تواند در مطالعه روابط میان عوامل اقتصادي و اجتماعی و عمل سیاسی موثر باشد. از  اسی میمفهوم فرهنگ سی -5

توان تأثیر آشکار ابعاد غیرسیاسی زندگی را در ایجاد و تعیین رفتار سیاسی  پذیري سیاسی می طریق مطالعه فرایند جامعه
توان به تأثیر مسائل مهم تاریخی بر  سیاسی میمشاهده کرد. همچنین، در بررسی پارامترهاي اجتماعی و سیاسی فرهنگ 

  ).40: 1370برد (پاي، رابطه میان توسعه اقتصادي و وجوه و تغییرات مداوم سیاسی پی
با مطالعات مربوط به توسعه سیاسی ارتباط تنگاتنگی دارد. نظام  -تر نیز بیان شدهمانطور که پیش - فرهنگ سیاسی -6

هاي سیاسی موجود در آن تفاوت  واسطه فرهنگ یاسی نه تنها بر پایه ساختارها، بلکه بههاي س سیاسی معین از دیگر نظام
نیافتگی سیاسی را  یافتگی سیاسی و توسعه یابد. دانشمندان توسعه سیاسی، معتقدند که برخی از علل و عوامل توسعه می
هاي  توان ریشه عملکرد نظام اس، میتوان با استفاده از مطالعات مربوط به فرهنگ سیاسی توضیح داد. براین اس می

  ).116: 1381؛ عالم، 8- 7: 1381یو،  سیاسی را در فرهنگ سیاسی پیدا کرد (سیونگ
هاي لازم بر روي عوامل اجتماعی گوناگون  گذاري ها و سرمایه مطالعات فرهنگ سیاسی، ما را در فهم بهتر سیاست -7

ییرات موردنظر را در سیاست یک ملت ایجاد کند. بر این اساس، تحلیل وجه تغ تواند به بهترین کند و این امر می کمک می
گذاري لازم بر روي  دهد تا با ارزیابی بهتر از میزان سرمایه شناسان امکان می هاي سیاسی مختلف به سیاست فرهنگ

ن دیدگاهی، تحلیل ریزي کنند. در چنی عوامل اجتماعی گوناگون بتوانند تغییرات موردنظر در سیاست یک ملت را برنامه
  ).9- 10: 1381گذاري فرهنگی و سیاسی است (شریف،  فرهنگ سیاسی مقدمه سیاست

در مجموع، رهیافت فرهنگ سیاسی کمک نمود تا دانسته شود چرا جوامع سیاسی گوناگون در راستاهاي متفاوت توسعه 
د که به فروپاشی نهایی سیاسی آنها سیاسی حرکت کردند یا چرا دچار برخی موانع اجتماعی، اقتصادي و سیاسی هستن

گیري توسعه سیاسی کشورها نقش  هرحال، امروزه کاملاً آشکار شده است که فرهنگ سیاسی در شکل شود. به منجر می
  ).117: 1381مهمی را داراست (عالم، 
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  گیري نتیجه
د بررسی قرار گرفتند. در اینجا اي نظري مور در این مقاله مفهوم فرهنگ سیاسی و برخی موضوعات مرتبط با آن از جنبه

که علم سیاست مورد مطالعه قرار گرفت (یعنی از دوران یونان باستان)، در  عنوان شد که مفهوم فرهنگ سیاسی از زمانی
و با  1950ي  هاي دهه طور جدي از نیمه متون تخصصی این علم دیده شده است. اما رهیافت فرهنگ سیاسی به

هاي رایج در مطالعات سیاسی و  ربوط به خصیصه ملی، و در پی انتقادات وارده بر سنتکردن موج مطالعات م فروکش
هاي اجتماعی پا به عرصه وجود نهاد و به رشته علوم سیاسی راه یافت. در این پژوهش، چیستی و چگونگی روند  سیاست

اط این مفهوم با مواردي چون گیري مفهوم فرهنگ سیاسی از گذشته تا به امروز وانواع آن و نیز چگونگی ارتب شکل
، ساختار سیاسی، و توسعه سیاسی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان نیز دلایل اصلی اهمیت رهیافت  تحول و دگرگونی 

    .فرهنگ سیاسی بیان گشت
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